
 

 

  

 
 

 
 

 هیروگلیف فرهنگ: جوامع کنترلی و کارغیرمادی 
  

 

 علی ذکایی

با  یفرد-شایپ یهاینگیها و تکزمان-و تمام فضا لیباشد: چگونه م نگونهیا تواندیفرهنگ م فیروگلیپرسش از ه

 شوند،یم ییبازنما یدارهیبه واسطه کردار سرما لیم یهابه چه صورت رانه شوند،یپول و انباشت همسان م ه،یسرما

و  دیاندرکار تولکه دست ییهارویو ن( multitude) لقشده به دست انبوه خ دیتول یهاو امکان تیچگونه خلاق

و  دیآیدر م یو امرعموم یو امر مشترک موجود، به تملک امرخصوص شودیمنقاد م هیهستند؛ توسط سرما دیبازتول

 دارانههیسرما یهانهاد ستند؛ین هیکارسرماسازو نیخارج از ا یامور فرهنگ رونی. از ابخشدیرا شکل م ینزاع طبقات

گفت،  دیاند؛ باکردهکارزنده و خلاق، سلب  یرویها را از نآن ینییاند و توان خودآبدل کرده فیروگلیها را به هآن

توسط  شیاپیکه پ یآزاد یهابلکه فضا کند؛ینم دیآزاد را تول یهافرهنگ فضا یو بازار، به واسطه یدارهیسرما

مبلغ آن است، در  یدارهیپست مدرن که سرما یکثرت فرهنگ رونیکرده است. از ا یشده را حدگذار دیاجتماع تول

در  رونیاز ا رود؛یسوال م ریموجود در آن ز ییگرایکثرت و نسب ابد،ییم نیتع یمندنسبت با بازار و کردار حکومت

که استثمار را تا  یرسازوکا م؛یرو هستبهرو زمان-بلکه با استثمار تام فضا ،یاز آزاد یما نه با قسم ،یتیوضع نیچن

نام آن  توانیکه م میدارحضور  یجمع تیما در وضع شیشاپیپ رایز ،ی)نه فرد یشخص یزمان زندگ-سرحدات فضا

شعار  رونیاز ا دهد؛ی.( گسترش مکندیم ییگذاشت که قدرت برساخته آن را بازنما یفرد-شایپ یهاینگیرا تک

 نیترخرُد شعارنیها در اآن« است. یاسیس یشخص»: کندیم دایپ یخصمش ییدلالت معنا نجایدر ا یستیفمن یهاجنبش

 یاسیس-یستیز  یتیما با وضع نجایا قایدق رند؛یگیم فرضشیپ یو جمع یعموم تیرا در وضع تیموقع نیتریو شخص

. بلکه شودینم فیکالا تعر ویابژکت دیدر تول ن،یمتع تیهو کیزنده تنها با  رکا یروین گریکه د میشویرو مبهرو

 ریدر مس ،یو مراقبت یعاطف یتعاملات و ارتباطات مشترک، کارها یبه رو یتیاقل-یتیهو یهادرونماندگار با تعاطع

 .میتر درک کنبه طور گسترده دیرا با هیسرما یمندحکومت رونیقرار دارد. از ا دیو بازتول دیتول
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 اقتصاد سیاسی-اقتصاد لیبیدویی

 دراینجا، ما با جریا«  ها است.هر نظریه اجتماعی، نظریه عام جریان» گویند:می« ضد ادیپ»دلوز و گتاری، در 

ت معاصر شود. در وضعیسوبژکتیو نیروی کار طرف هستیم؛ جریان سوبژکتیو کار در نسبت با سرمایه ترکیب  می

ایی، بلکه با کار اساسا نه با بازنمی قرار داد. نیرو …ها، مالیه وها، تصاویر، ایدها کالابتوان آن را نسبت تولید می

 رفت؛ بلکهگداری معاصر را نباید با پول و کالا مساوی هسروکار دارد؛ از این رو ذات سرمای« فعالیت تولیدی»

ما با  ان است،یافت. این منطق به این علت که مدام دچار بحر« نیروی کار»منطق آن را باید در همان تصاحب

و برگشتی سرمایه  رو هستیم؛ این منطق دلالت بر حرکت رفتهای متعدد روبههای مجدد و بازنماییبندیترکیب

های میل با سود نسبی خود بندی تعدد رانهزمانی و ترکیبزمان در یک همیخ، یعنی ترکیب عناصر ناهمدر تار

کار  یوشود. هنگامی که کلیت روند کار تولیدی به دست نیردارد؛ حال این منطق در سلطه مالیه متفاوت می

و  ه در شدت سوبژکتیوسرمای کند. از این جهتاست؛ اما این قسم سلطه، ثروت تولیدی را تصاحب می

 ترین اشکالش قرار دارد. انتزاعی

» دهند: رار میق، دلوز وگتاری دو رژیم اقتصاد سیاسی و اقتصاد لیبیدویی را در طبیعتی واحد «ضد ادیپ»در 

شود، کشف همسان اقتصاد سیاسی و داری ظاهر میکشف فعالیت در کل و بدون تمایز، چنان که در سرمایه

« ناخودآگاه»یگر، هر رانه فردی دعبارت به [AO 270, 302] .«های متعین بازنماییفراسوی نظامت،روانکاوی اس

کند، این بندی میخوانیم، خود را در نسبتی با بنیان اجتماعی و مادی شکلمی« اقتصاد لیبیدویی»را خود که آن را 

شود؛ بلکه هیچ ساحت فردی متعین و بازنمایی نمی رو میل درخوانیم، از اینمی« اقتصاد سیاسی»بنیان مادی را 

ی فردی نیز در شده است؛ به معنایی رانه همان ساحت فردی در فرایند میل خود در وضعیت جمعی سرهم

 وضعیت تولیدی جمعی حضور دارد.

لی قرار دهیم، ورز را در ساحت مولکوهای میلشوند؛ اگر ماشیندلوز و گتاری یک تمایز را بین دو رژیم قائل می

کیب های اجتماعی در ساحت مولار آن را در نسبت متعال ترها را در سنتزی درونماندگار بدانیم، ماشینتولید آن

دهند: جام میکنند؛ این دو رژیم، طبیعتی همسان را حامل هستند؛ اما فعالیت تولیدی متفاوتی انو بازنمایی می

 [AO288]«اند، اما هرگز رژیمی واحد نیستند.ایی همسانهگر و تولید اجتماعی، ماشینتولید میل»

های تولید میل گرایانه و بازنمایی کننده نیست، بلکه به معنای ماشینمفهوم میل در اینجا، به معنای ادیپی، تقلیل 

ی خوانند؛ شیزوفرنی که دلوز و گتارمی« گرهای میلماشین»ها را است )ساحت مولکولی( که دلوز و گتاری آن

کنند  یک فرایند میل است؛ فردیت در اینجا هیچ ارجحیت تامی ندارد؛ بلکه ما در نسبت پردازی میآن را مفهوم

ی رو ما در وضعیت قلمروزدودهگیریم)منطق انتزاع سرمایه(. از اینبا ماشین اجتماعی رمززدایی شده قرار می

 ند،یفرا کی مثابه به زوفرنىشی» شوند: بندی میرهمهای میل در آن سداری معاصر قرار داریم که رانهسرمایه
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 توسـط که اجتماعى دیتول سرحد همچون کند،مى عمل آخر در که ستدىیتول منتها؛ است گرلیم دىیتول

 ـانیپا. مـدرن انسان مارىیب است، خودمان  ِخود "مرض" نیا. است شده فیتعر سمیتالیکاپ هایوضعیت

 تا که اجتمـاعى دیتول حرکت همچون ،رسندمى هم به ندیفرا معناى دو آن در. ندارد گرىید معناى چیه خیتـار

 و کندمى حمل آن با همراه را لیم که کىیزیمتاف دیتول حرکت همچون و رود،مى شیپ اشىیقلمروزدا هاىکرانه

 [ ۱« ].کندمى دیبازتول تازه نىیزم روى بر را آن

منطق  کنند. با تکیه برگر را مفهوم پردازی میبرای مبارزه و تولید آفرینش ای درونماندگاردلوز و گتاری زمینه

های اجتماعی برای خود تصاحب و گذاری و سوبژکتیو سرمایه، باید گفت سرمایه اشکال و مقاومتآکسیوم

 وزیش سانان»ها است که به اجتماع شکل بخشیده است : کند؛ پیش  از این بازنمایی هستی مولد بدنبازنمایی می

 او که آنجا. ندیمایبپ ار اندام بدون بـدن ابانیب آنها گذارد مى آورد، مى همراه به را شده ىیرمززدا هایجریان

 ىلبه در او. سازد مى گرکنش روهاىین براى ـشگىیهم گاهیزشـیر و گـذاردمـى کار را گرشلیمهای نیماش

 کند، مى حفظ ىاجتماع دیتول ى هیحاش و مرز در را لیم ـدیتول همـواره کـه ىیزویشـ ،کندیم حرکت سرحد

 [ ۲«]است. شده دفع شهیهم و مماس بطور

گر هستیم؛ حال های میلما پیش از منقاد شدن، درحال گسترش فضا برای گردش میل و تولید و آفرینش ماشین

 رو باید گفت تواند؛ از اینآیهای اقتدارگرا و سرمایه در میها، نهادبه سلطه دولت« بدن بدون اندام»

(potentialمقدم بر قدرت برساخته ،) (potestas)کارگران، خلاقیت و مشارکت ارتباطی  است؛ تولید جمعی

اد دم بر فسدستان مقکارگران غیرمادی و عقل و دانش کارگران شناختی و همیاری اجتماعی و مراقبتی فقرا و تهی

ا در ماید گفت به در این متن مساله است، رازآمیر شدن فرهنگ است؛ چمالیه و استثمار سرمایه است.حال آن

ودآیین خرا شاهد هستیم که استتیک و فرهنگ « بدن بدون اندام» هایی جریان و آفرینش میل، توسط زمان-فضا

ن ماز-مندی سرمایه به دام بازنمایی آن فرهنگ و استتیک، فضاهای حکومتآفریند. اما با کارکردخویش را می

گر و ضدبازنمایی گی رویداد آفرینشآید. به بیان دیگر بالقوهای نوین در میآزاد به استثمار کارفرمایان و شرکت

 آید. به بازنمایی یک فعلیت مقتدر درمی

ستثمار و رمزگذاری بر ا-های طبقاتی، ستمتوان نبردرسند که میدلوز و گتاری در این مفهوم به کشف نظری می 

دانند و می متقدم  تری فهم کرد؛ دلوز و گتاری جمع را در نسبت با میل،اجتماعی را به طریق گسترده هایجریان

های انقیاد و قدرت بر روی دهند؛ حال سرمایه، مالیه و دستگاههای اجتماعی قرار میآن را درونماندگار با  جریان

-رویکرد زیربنا آورد؛و میل را به انقیاد خود در میکند کند؛ آن را کانالیزه میگذاری میها آکسیوماین جریان

ریزی شود و رویکردی نوین که مختص به خودشان است را پیروبنایی در رویکرد دلوز و گتاری محو می

یم. جایی استتثمار و انقیاد در نظر آور گار با کثرت مونیستی کارزنده،های میل را  درونماندسانهرکنند تا کثرت می

 روبنا معنایی ندارد؛ جریان میل وجود دارد که سرشت آن همان جریان تولیدی است.که دیر 
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ول را الیه و پتوانیم، ماگر ما کارزنده را در ساحت مولکولی و فعالیت تولیدی آن را درونماندگار فرض کنیم. می

کند؛ یی میازنمابار را در اینجا قدرت انتزاعی بدانیم)ماشین انتزاعی قدرت( که فعالیت و پراکسیس درونماندگ

 گیرند.بازنمایی که در آن، پول و مالیه در سطح متعال قرار می

ی فرهنگی، دانش و هنر در وضعیت کنونی را تحلیل کرد و جریان میل توان کار زندهبا این رویکرد، می

 گون آن واکاوی شود.های هالهگذاری و منقاد شده را شناسایی کرد تا شاکلهآکسیوم

آوریم که در آن هایی را مدنظر میشود؛ فرایندورز میهای میلمی که صحبت از وضعیت مولکولی، ماشینهنگا

شترک را شکل م-شود و بدن جمعیمی هایی که با یکدیگر ترکیبمایهرد، حالفردی وجود دا-تکینگی پیشا

گامی که تولید را منطق ولید است. هنهای فیزیکال در جهت توضعیت مولکولی حرکت دهد. به معناییمی

تواند جدا شویم؛ البته لزوما این قسم از حرکت نمیآوریم آن را غیرقابل بازنمایی متصور میمولکولی مدنظر می

ن بخش میل نیست. اما مساله دراینجاست که نسبت به هر نوع تعیرو لزوما رهاییاز تعین مولار باشد و از این

یابد ما های درونی آن شکل میکه کار زنده در وضعیت مولکولی و حرکت مولار مقدم است. پس وقتی گفته شد

های تولیدی را پارادایم توان دگرگونیکنیم. از طریق این بدیل نظری میآن را خارج از بازنمایی سرمایه تصور می

درت بعد از ق-رمایه درک کرد. پس هرنوع تعین زیستسافزایی مستقل تر، خارج از ارزشای رادیکالبه شیوه

 حرکت و رویداد مولکولی وجود دارد. 

های متفاوت و متنوعی به هیروگلیف و کالایی تماما ی کارهای اخیر، به واسطهامور و شغل فرهنگی در دهه

ها ها در این نوع از مشاغل است که باید آنواره بدل شده است؛ هدف این نوشته مبتنی بر یکسری از مصداقبت

ار کتوان نام کلی آن را توان گفت این واکاوی رمزگشایی از رمزی تماما قفل شده است که می؛ میرا واکاوی کرد

 نی ورویم. از طریق نیروی کار، موقعیت مکافرهنگی دانست؛ پس در وهله اول به سراغ خود نیروی کار می

زنده قرار بندی از کارترکیب زمانی این نوع از کار را شفاف کنیم و در آخر پرسشی را مطرح کنیم که آیا این

یا خیر  ت باشداست نیرویی برسازنده و خلاق  را تداوم ببخشد و سرهمبندی تولیدی امرنودر اندیشه و خلاقی

و هنر است تا آن را در هدف انباشت و های فکری، فرهنگی ها، به طور کامل رمزگذاری بر امکاناین موقعیت

هله اول ور، در زه بکند؛ به علت روشن ساختن دقیق این نوع از کوشش و کاناتوان کردن  توان مشترک، کانالی

 ین فعلیت ازارا در نسبت با « کار غیرمادی»ی دوم مفهوم باید به سمت چندی از نشانگان انقیاد رفت و در وهله

 کار بسط داد.  

است نشان از انقیاد و  گون استحاله پیدا کردهو کثرت امور فرهنگی در اینجا به وضعیت هاله« فرهنگ» 

اند، توان جدیدی برای تولید دایی کردههایی دارد که از وضعیت پیشین قلمروزهای قدرت بر روی جریانتکنیک

ها را های قدرت توان مشترک و خودآیین این نیروهای جدید اجتماع را حامل هستند؛ تکنیکتکینگی در مونتاژ

توان در خطوط ادبی، استتیکی و فرهنگی ها را میکشانده است؛ این تکنیک کنشیی بازار و سرمایه به بیدر هاله
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اند، خطوط مبارزه و خلاقیت را با اعمال قدرت هنجارمند خود گرفت که چگونه توان مقاومت را کاهش دادهپی

بندی طریق شاکله آید، این اعمال ازثباتی و استثمار درمیبه بی« کار زنده»رو باید گفت نیروی اند؛ از اینکرده

گیرد، تا کثرت امرمشترک به تملک امر عمومی و خصوصی دربیاید. کارشناختی، کار عاطفی و یدی صورت می

 شود.ای که از اساس حامل ستیز و پیکار طبقاتی است هنجارمند سرمایه میسوبژکتیویته

  

 کارگران، فرهنگ، جوامع کنترلی.

به « سیاست-زایش زیست» و « امنیت، قلمرو، جمعیت»های گفتاردرسهای خود در میشل فوکو در تبارشناسی

ها را گفتارپردازد؛ فوکو خود این درسمساله اقتصاد و سیاست از شروع قرن هجدهم تا وضعیت نئولیبرال می

  ِکند؛ فوکو بحث را نه با خود اقتصاد و سیاست؛ بلکه بر اساس خودگذاری میمندی نامتاریخ حکومت

شکل « دیگری»گونه دنبال کرد، سوژه در نسبت با یک توان اینکند؛ این بحث را میمندی مطرح میحکومت

مندی توان حکومتو تاثیر آن)قدرت( بر روی افراد را می قدرت از خارج-یابد، اعمال و نسبت یک نیرومی

توان گفت این نیرو طریق نمیل از خارج است؛ پس از این ملزم یک اعما« هاحکمرانی برانسان»گذاری کرد؛ نام

ال کند؟ چه کرداری دارد؟ کجا و در چه نسبتی اعمچیست؟ قدرت چیست؟ بلکه باید پرسید، چگونه عمل می

 شود؟می

های مندی بر روی کنشها، حکومتها و شناختکردن رفتار مندی نزد فوکو، دقیقا اینگونه است: ادارهحکومت

 کرد.ها حکومتهایی را باید آزاد در نظر آورد و بر روی آنتوان است. سوژههای ممکن و در نظر آوردن امکان

ین کانالیزه ها را نهادمند و در مسیر متعهاست که نیرواینجا فرهنگ در ادغام تام با اقتصاد، تولید کثرتی از کردار 

تاثر  با زیست خود و کند؛ به همین طریق باید گفت، این نیروی کار، نه با حضورش در مکان خاص، بلکهمی

ست که کند؛ به بیان دیگر اینجا جاییاش، گرایش به این نهادمندی و انقیاد را پیدا میقدرت بر روی ذهن و بدن

مندی خطوط میل را های حکمومترژیم اقتصادسیاسی هم سرشت با رژیم اقتصاد لیبیدویی است که کارکرد

رو کارگر پیش از ورود به محل کار، در آورد؛ از اینمایه( درمیکند و در مسیر تملک خود )سرگذاری میآکسیوم

 مسیر سرمایه کانالیزه شده است.

 گوید: یه بر فوکو میاقتصاد با تک-سیاست/زیست-ی زیستلاتزاراتو در مقاله

 دیبا زیار نک« توان»به چنگ آوردن  ی، برا«بازار گذر کرد رونِیب»به  دیکردنِ بازار[ باممکن یگونه که ]براهمان»

کار، « ممکن کردن» یاست. برا «یزندگ»و « جامعه» دنیدرنورد رون،یگذر کرد. و گذرکردن به ب کار «رونِیبه ب»

 نیو ا شان،یهامیها و تصمانتخاب یرو یعنیکند،  یروگذاریکارگران ن یتهیویسوبژکت یرو دیبا برالیحکومت ل
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[ یو اداره ریتدب ای[ رفتارها، به اقتصاد ]یو اداره ریتدب ایانجام دهد که اقتصاد به اقتصاد ] یاوهیکار را به ش

 [۳«]شود. لیها تبدنفس

دهد و توانش ها را باید قسمی کارکرد کنترلی بر روی نیروی کاری یافت که او قدرت خویش را از کف میاین 

مندی های خرد سیاست و حکومتشود. تکنیکبندی میشاکله هگرایاندر نظم امور بازار، سرمایه و سطوح سلطه

ی دهندههایی که شکلسازد؛ خرد سیاسترا می« انسان اقتصادی»ی فوکو در زیست روزمره است که طبق گفته

مندی است؛ برای مثال کارگر دیگر لازم نیست در زمان کار انضباطی های حکومتفردیت در نسبت با کردار

کند تا تمام کوشش های میل جمعی به سمت و سویی گرایش پیدا میها و رانهکند. خرد سیاستارزش تولید 

 ش باشد.اش افراد  در جهت سود و تولید ارزفردی و جزئی

داری، ها رفت؛ کارهایی نظیر گالریهای کاری و فعلیت کاری کلی که گفته شد، باید به سراغ موقعیتبا مقدمه

ها که اساسا با تولید تصویر، بندی و تمامی این شکل از کارافه، ویرایش کتاب، صفحهفروشی، کار در ککتاب

رود؛ پس اشتباه مندی بر روی میل پیش میهای حکومتشود. با اقتصاد و کارکردمتحقق می …ها، کدها و داده

بنایی در ورا به عنوان رزدوده به کار ببریم یا آن به عنوان یک جز سیاست« فرهنگی»است اگر در اینجا مشاغل 

 .نسبت تحقق خاص ارزش اضافی تعین ببخشیم یا کارگران آن را جزئی از طبقه متوسط معرفی کنیم

دارانه است؛ حکمرانی که تماما و کردار حکمرانی در وضعیت سرمایهدقیقا عملکرد « فرهنگ»جا در این 

ه بی میل خود بگذارد و آن را وانی خویش را بر عهدهای که نیروی کار فرسودگی و ناتورزانه است؛ به گونهمیل

بندی کار در بهای انقیاد و بیگانگی است. این ترکیعنوان مسئولیت فردی به عهده گیرد؛ این تولید سوبژکتیویته

 های میل است.نسبت با خردسیاست

اه توانند از ردر نظم فعلی امور فکری و فرهنگی افراد به خصوص جوانان تازه وارد به این عرصه، نمی

های زیستی متفاوتی بستها با بنهای آلترناتیو و به صورت خودآیین معاش خود را تامین کنند؛ عموما آنفعالیت

نند، به ار باشند تا با نوشتن معاش خود را تامین کهای گوناگونی برخوردشوند؛ برای مثال باید از رانترو میبهرو

کافی  شود که از رزومهها گفته میهر صورت باید فاعل نیروی برسازنده را به انقیاد قدرت در بیاورند، یا به آن

ثبات کردن ها در راه بیبرای برخورداری از شغل در مسیر مورد نظر برخوردار نیستند؛ به هر صورت تمامی این

غیره در  کند، مشاغلی چون کارآموزی وزلزل کردن اجتماع پایین است. نیروی کار بدون مزد را تولید میو مت

های مشترک را در جهت بحران و تواند مقاومتجهت شناسایی این اشکال میشود، از اینبندی میاجتماع ترکیب

 تورم سرمایه شکل دهد. 

ی شویم که همگان به خدمت کار و اشتغال به شیوهرو میبهقتصادی رووکار اای از سازدر چنین وضعیتی با رویه 

قدرت -ها و امور زیستی هر فرد ادغام شده در نظم سرمایه و زیستشوند؛ در واقع، پایهمورد نظر گماشته می
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خرد  وکارسیاسی معرفی کرد که سیاست در ساز-توان این وضعیت را زیستینئولیبرال  است؛ با تکیه برفوکو می

یابند، می ها درون نظم امور  شکلشود و فردیتبندی و اعمال میدرتو شاکلهای توو کوچک زیستی افراد به گونه

کند؛ فوکو این های خود را ترکیب و اعمال میبه بیان دیگر قدرت بر روی کوشش)کناتوس( جمعی کردار

های که کردار قدرت در کند؛ تکنیکقسیم میهای قدرت تهای خود و تکنیکرا به تکنیک« منقادسازی-سوژه»

شود. اما گذاری میهای قدرت نامکنند را که در بالا توضیح دادیم، تکنیکها ایجاد مینسبت و ارتباط با سوژه

هایی که خود عاملیت و جا برای ما کارآمد هستم؛ کارکردهای خود مبتنی بر عاملیت فرد است که اینتکنیک

است؛ او « سازیمنقاد-سوژه»معنا به طور کامل در روند  رو فاعلیت فرهنگی در ایندارد. از این فاعلیت را برعهده

های کند؛ از طریق ارتباط این دو نوع تکنیک، کردارساز حرکت میهایش در خطوط منقاداتهمراه با حسی

شود و تداوم با خود، بازمعنا می های خودهای قدرت در نسبت با تکنیکیابند. به معنایی تکنیکقدرت تداوم می

 شود.یابی که روابط مولد اجتماعی در آن بازنمایی مییابد؛ تداوممی

در وهله اول نه قسمی از …ها وها، آتلیهفروشیها، کتابهای فرهنگی نظیر کار در گالریپس باید گفت که کار 

ز سیاسی است؛ ا-تیی از امور در نظم زیسها جزئفعالیت فرهنگی و فکری، به عنوان امری مستقل، بلکه آن

توانند نیرو، خرد و دانش خود رو، این تکنیک و موقعیت شغلی، کارکردی وجودی برای کسانی است که میاین

دهد یمسم استحاله را به استثمار ذهن و ج« توان»ای قرار دهند؛ اما سوبژکتیویته تولیدی این را در مسیر برسازنده

های داری در تکنیکهای اصلی سرمایهتوان یکی از کارکردکند. این را میمالی  بازنمایی میو در وجه پولی و 

های بالقوه تواند امکانهای نوین یافت؛ چگونه نیروی کار، ذهن و جسم او که میبندیمعاصر و خُرد در ترکیب

اش در و میل ئول انقیاد خویش باشدر بیاوریم که خود او مسای به انقیاد درهایی را در خود حمل کند، به گونه

های خود( اغراق نیست مندی)قدرت( با تکنیکحرکت کند.) رابطه تکنیک حکومت راستای سرکوب امکانش

ویش در گونه تلقی کنیم. چگونه فرهنگ و تفکر به جهت عکس، یعنی میل به انقیاد خاگر کار فرهنگی را این

شود. میل انقیادی سازی نیرو با جهان خویش میماشینی برای بیگانه همچون…و کتاب، نقاشی، موسیقی وآید می

ر تعین زنان د -یابد )برای مثال تعین کارگر تخصصیها به تعین خاص فعلیت میکه اساسا کثرت بالقوگی

 ماند فعلیت رویدادزدوده  است.شود، تنها چیزی که باقی میو از رویداد، رویداد زدایی می(  …کارخانگی و

شود؛ گرانه انجام میهای اغواهایی، به واسطه کارکردساسا جذب نیروی کار، اشتیاق برای کار در چنین محیطا

ثبات، چندکار شدن، بندی مشاغل بیاند، در ترکیباین مشاغل که در وضعیت نئولیبرال ساخته و پرداخته شده

 خیره کار(ذیرون در نگه داشتن نیروی کار)ارتش ردار تام و تمام استثمار و ببکاری و بدهکاری مداوم و در بی

 یابند. تداوم می

 ی بازار.ژمونیک شدن فرهنگ هنجارمند و هالهه-۱

 سازی از استثمار و ایجاد فرهنگ جدیدی از کار.زیبا-۲
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از ی بسیار هکاری و بدهکاری به واسطه گرانی مکان سکونت، فقدان معاش اولیه.) البته این مورد را درباربی-۳

 توان گویا شد.( مشاغل در وضعیت نئولیبرال می

 ورزانه بر طبقه کارگر.هایی میلکومت کردن با کارکردح -۴

ه متوسط شود این طبقه خود را نه به عنوان طبقه کارگر، بلکه طبقهژمونی فرهنگ طبقه متوسط باعث می     

ی و موقعیت و سوژه کارگر را به کارآموزمندی نئولیبرال، های حکومتمعرفی کند و از طرف دیگر کارکرد

 بخشد. به همین علت است که در مشاغل فرهنگی، هنری و فکریعلایق فردی و اشتیاق کاذب استحاله می

شما در اینجا کارآموز »ها این است: مزدی طرف هستیم؛ عمدا توجیح آنترین مزد و گاها بیعمدتا ما با پایین

ست ای بردگیاین تولید و بازتولید میل بر« …کند وتان نزدیک میا را به علایقهستید، اینجا مسیری است که شم

ی فرد برا ار استکه زندگی فکری کارگران را از توان دگرگونی و تولید رویداد بکاهد؛  در واقع زمانی که قر

باید  شود؛ پسمتحقق کردن میل خویش به زندگی، حرکت کند و توان تولید خودآیین داشته باشد، استثمار می

شود؛ وجه مولار ایجاد می است که بر زنجیرها بافته شده است. دراینجا تعینی در گفت این فرهنگ همچون گلی

کند و دهد و در جهت سود حرکت میتعین مولار بدن جمعی و تولیدگر که اساسا توان خود را از دست می

 شود.بازنمایی می

هایی کار در چنین محیط»گویند: ها به قطع میوگو کنید؛ آنا دارند، گفتاگر با افرادی که میل به این امور ر

تواند یی مینگاه به قطع به سوی اشتیاق به بردگی، نیل دارد؛ زمان استثماری چه زیبااما این« رویای ما است.

ها در ردن بدنکجمع ی داشته باشد یا چرا باید استثمار را  زیبا تلقی کرد، این فرهنگ جدید از کار، تکنیکی برا

های سرمایه، بدون نیاز به نظارتِ انضباطی؛ کنترل و بندیها، ترکیبگذاری بر روی کنشست که با رمزموقعیتی

ات در بندد. پس منظور از زیباسازی استثمار، دقیقا ایجاد حسیرا برای استثمار زمانی به کار می ورزانهنظارتی میل

البه و هایی که ما مطن احساسات برای استثمار هرچه بیشتر است؛ یکی از علتمکان کاری و به کار بستن ای

گری را تا کاری احساسات است که توان کنشهای کمتری را از این قشر شاهد هستیم، همین دستخواست

 افکن ندارد.کاهد؛ این قشر راهی جز شورش و امتناع از این فرهنگ سلطهسطح پست می

ها رو آنشوند؛ از اینگیری نئولیبرالیسم  وارد بازار کار میسو با اوجاخر دهه هشتاد به اینجوانان ایرانی از او

رود و هر لحظه فقر را بیش از پیش تجربه تر میهمیشه بدهکار هستند؛ مدام محل سکونتش محله به محله پایین

ال در چنین وضعیتی بدن جمعی شکل اند؛  حپاره افتادهثبات و چندهای بیرو به دام شغلکنند؛ از اینمی

تر که بدن جمعی دیگری شکل ی فرهنگ، ایده، تصویر و دانش است؛ حال قشر فرهنگیگیرند که تولیدکنندهمی

کند؛ اما فقط همین یک شغل را انتخاب می …ها وها و گالری، کافهفروشی و انتشاراتداده است؛ کار در کتاب

شود که کند.عمدا این اشتغال به قدری از طرف کارفرمایان فرهنگی، پست تلقی مینمیثبات زیستی او را تعیین 

روز  گیرد. پس او مجبور است به چندکارگی دچار شود؛ یکمزدی ناچیز به کارگرغیرمادی و مادی تعلق می
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این بردار اقتصادی و  …ترجمه کند، یک روز مسافرکش شود، زمان زیادی را در مکان کار حضور پیدا کند و 

ای دهد و کارگر را به گونهدار را رشد میست که وضعیت نئولیبرال، کارفرمایان فرهنگی و  سرمایهاجتماعی

شود. با تکیه بر حرکت کشاند. به بیان دیگر او با توان خویش بیگانه میورزانه به مرگ و بیگانگی از جهان میمیل

توان گفت: یک جریان سوبژکتیو فرهنگی تشکیل شده است؛ این داده شد میگتاری شرح  مولکولی از دلوز و

« قدرت برساخته»جریان تشکیل یک بدن بدون اندام است؛ یک رویداد که امکان تولید سوبژکتیویته دارد. حال 

دگی، کند؛ در اینجا که حرف از فرسومیکه در ساختار سرمایه قرار دارد این بدن)ماشین( جمعی را بازنمایی 

زنیم؛ مقصود ما بازنمایی این رویداد و بدن جمعی است. بازنمایی که او بدهکاری و ناتوانی در زمان استثمار می

 سازد.را با جهان خویش بیگانه می

شود؛ نجام میتوان گفت در وهله اول حضور مشتاقانه در مسیر استخدام، از طریق بیکار نگه داشتن ابه نوعی می 

تری قرار دارد؛ بدهکاری و کند در نسبت با موقعیت کاری در موقعیت پستد)بیکار( حس میتا حدی که فر

شوند. اساسا نظارت و کنترل را بر سوژه جمعی شاهد هستیم؛ گذاری را سبب میی ارزشبیکاری سنتزی نحوه

 ی و تعینن جمعوی بداجتماع بیکاران، بدهکاران، انبوه خلق فقرا و خلاقیت ناتوان شده از طریق کنترل بر ر

 همراه با بازنمایی در چینه و سود خاص شکل یافته است. 

ضعیت پلیسی کارخانه، انضباطی از و-های فرهنگی خواهد شد که کارکرد نظارتیدر وهله دوم او وارد شرکت 

رد برند تا حدی که فها کنترل را تا سرحدات خود پیش میبه صمیمیت و اشتیاق بدل شده است؛ این شرکت

رتی ی تام و تمام آن شرکت در زیست روزمره خود است؛ او تمامی کارکردهای نظادارای اشتغال، نماینده

شود؛ بندی میها زیستش شاکلهکند و از طریق آنورزانه شرکت را در زیست روزمره خود حس میمیل

کنند، نمایندگان اصلی رلی ایجاد میهای نظارتی و کنتوبژکتیویتهسوزانه را با تولید مار میلهایی که استثشرکت

آمدن شوید اما شغل شما ایجاد صمیمیت و گردهماند که مبلغ شکنجه با لبخند هستند؛ شما استثمار میکسانی

 خانواده در محیطی گرم است.

هرروز بیش از دیروز «  …ها و فروشی، گالریکافه، کتاب» به همین طریق ارتش ذخیره نیروی کار برای در

ند؛ ام هستشود تا میل خویش را در راه استثمار کانالیزه کنند؛ پس باید گفت کسانی که در صف استخدمی

ها را تحقق بخشد؛ از طرف شود که قرار است رویای آنهایی روانه میها و کارخانهورزانه به سوی اردوگاهمیل

ای در ستیز تهکه دلالت بر تولید سوبژکتیویان تحمل چنین فضاهایی را ندارند هایی هستند که دیگر تودیگر نیرو

ثبات زل و بیی، تزلبا سرمایه دارد. اما نظم نئولیبرال فضا و موقعیتی را هژمون کرده است که اساس آن بدهکار

ورده آر نظر دکاری است؛ از این جهت در مقابل  او سلاحی را پیشاپیش برای امتناع از کار به صورت کوچک 

 اکنش ارتش ذخیره نیروی کار است. این تنها اخاذی مرگ است.است؛ این ستیز و و
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ها ها هستند که به کارخانهرو شرکتها هستیم؛ از ایندر جوامع کنترلی، ما شاهد هژمونی و اقتدار شرکت

ه و کارگران یدی را در تقاطع با جنسیت، نژاد و فرودستی به جنوب حال که کارخاندهند، با اینسو میوسمت

سپاری تعین همین برونکنند. اما برای مثال، نسبت آمریکا با بنگلادش درسپاری میها برونی یا حاشیه کشورجهان

کنند؛ می بازآفرینی …هایی نظیر کارآموز، کارآفرین ویابد؛ اما اساسا هماهنگ با طی این روند، کارگر را با سوژهمی

ی و به نوع ولید سوژه است؛ سوژه بازاریاب، برندت؛ بلکه تها اساس کارشان تولید کالا نیسبه همین علت شرکت

عمل « موارسطح ه»باشد؛ بلکه روی تولید انسان به دست انسان، به این طریق جوامع کنترلی شیاربندی شده نمی

 کند.دهی میهای خود را برای مالیه، موفقیت فردی و تولید روان جهتکند و کردارمی

بین کارخانه و شرکت « نوشتی بر جوامع کنترلییپ»یزی اشاره کرد که ژیل دلوز در توان به تماجا میدر این

 هاربازا عملکرد ما است. روزگار خبر نیهولناکتر نیا دارند؛ روح هاشرکت که اندداده ادی ما به» کند: برقرار می

 بازگشت نرخ و ستا مدت کوتاه کنترل سازدیم را ما اربابان گستاخانه ۀآموز و است یاجتماع کنترل ابزار اکنون

 و محدود یطولان یادوره انضباط که یحال در. است حصر و حد یب و مستمر حال نیا با اما داردی پرشتاب

 منجر داریپا رطو به یدار هیسرما که است نیا تیواقع است مقروض بلکه محصور نه گرید انسان .دارد نامستمر

 تیمحصور اثر رد هم یشماریب تعداد و یبده لیدل به یاریبس است؛ شدهها انسان چهارم سه دیشد فقر تداوم به

 به زین را هاگتو و هانشین آلونک درون انفجار بلکه است مرتبط مرزها شیفرسا با تنها نه کنترل اند.شده ریفق

  [۴«].دارد همراه

ای روی کار زندهبلکه اساسا با نیبه معنای واحد، « پرولتاریا»های بیرون از شهر و طبقه ما دیگر نه با کارخانه

گر را در سطح صاف های کوچها وذهنرو هستیم که  در سطح شیاربندی شده محصور نیستند؛ بلکه بدنبهرو

شود؛ از تصاویر تولید شده در دهی میشاهد هستیم، در فضایی بدون مرکزیت که با سیالیت هرچه بیشتر جهت

ازتولید ای که ما هر روز در حال تولید و بی  هنر و مالیهفرهنگ یا در عرصه فضای آزاد مجازی، تا بازار دیجیتال

های ردارها را در نوردیده است؛ به این طریق سرمایه نیاز به کو مشارکت در آن هستیم که بیش از پیش مرز

جمعی را در  رز، بدنوهای میلگذاری کند و با بازنمایی ماشینها را آکسیوماخلاقیاتی و فردی دارد که این مرز

کنند؛ اما هایی هستند که گاها حصر هم میها آکسیومخشد؛ آنبسرمایه تعین -قطعات اجتماعی در نسبت با دولت

استثمار از -روست سرمایه، ستمبندی متکثر است. از اینها در وضعیت معاصر اساسا انقیاد با ترکیبکردار آن

 بخشند.عین میدرون جریان کثرت مونیستی کار خود را ت

ی فرهنگ از پیش مستقر شده. ما در فردیت تعیین شده ی شرکت خود باشیم، نمایندهما هر یک باید نماینده

خویش بازاریاب در نظم موجود هستیم که خود هر یک به شکلی به شرکتی کوچک و سیال استحاله پیدا 

ها را سیال و داری پسافوردیستی زماند؛ اما سرمایهبخشیداری فوردیستی زمان کار را انضباط میایم؛ سرمایهکرده

شود؛ به همین علت است، سرشت میهم« شدن»ی کاری با تجربهروست که اساسا زمانپویا کرده است؛ از این
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ی زمان فراغت و زمان استثماری و کاری از میان رفته است؛ با این کنند که دوگانههای اتونومیست تاکید میچپ

تواند خطوط گریز را علیه سرمایه و نظم کنترلی را تولید کند؛ اما این زمان کنترلی، می-در فضا« شدن»حال خود 

های خطوط گریز اساسا با امتناع و خروج از این سازوکار همراه است؛ باید در نسبت با جهان فعلی امکان

مسلط، خود را خارج کنیم؛   این گریز های زمان جدید را کشف کنیم، تا از کردار-اعتصاب، امتناع و تولید فضا

اند؛ ارتباط زن با ها هستند که نظارت و کنترل را درونی کردهاست؛ در این جوامع اساسا ارتباط« سوژه شدن»از 

ها منطق تصادفی خود را از دست این ارتباط …همسر خود، ارتباط کارگر عاطفی با مشتری، ارتباط با کارفرما و

توان گفت جوامع اند)فسادی که متکی بر اخلاقیات تعین یافته است(؛ به طور کلی میاسد شدهاند و اساسا فداده

زمان بشود، از توان و آفرینش -تواند منجر به انقلاب و تغییر فضاکنترلی ، فرایند سرهمبندی جمعی ما را که می

 دست از کامل طور به را جهان ما م،یندار جهان به یاعتقاد ما زیچ هر از شیب»کنند : رنگ میزداید و یا کممی

 به کم دست زنندیم پس را کنترل که را ییهاحادثه د،یدار باور جهان به اگر. است شده گرفته ما از جهان م؛یاداده

 نیا. باشد داشته یکم حجم ای اندازه هرچند د؛یآوریم دیپد دیجد هایزمان فضا د؛یبخشیم شتاب ،پنهان، طور

 به توجه با دیبا آن به شدن میتسل ای کنترل برابر در ما مقاومت توان یگذاریم بستر را اسمش تو که است یزیچ

 [۵«].میدار ازین مردم به هم و تیخلاق به هم ما. شود یابیارز ما حرکتِ زانیم

  

 کار غیرمادی: کارشناختی، کار عاطفی  

 ۱- 

یتم مشخص نوع سازماندهی نیروی کار در این الگوردی و کردن مساله، لازم است کارغیرما دراینجا برای روشن

 هایی تبیین کرد.زمان-های فرهنگی ، تولید و بازتولید در چنین فضاشود تا آن را در نسبت با شرکت

یابی و بازرمزگذاری بر روی  بدن شود؛ سازمانهای اتونومیست، کارغیرمادی خوانده میچه از طرف چپآن

بر « انتزاعی قدرت ماشین»کند؛ فوردیستی، حرکت میداری پسامسیر تحقق سرمایهجمعی جدید  است که در 

 های مستحکمای که پایگاهکند؛ تا از طریق وضعیت قلمروزدودهروی خطوط مبارزات طبقاتی  رمزگذاری می

استبدادی و ی قدیم، گذاری به شیوهپیشین را متزلزل کرده است، قلمروگذاری جدیدی انجام دهد. این قلمرو

دولت انتحاری جمهوری »کند؛ البته در نسبت ای قلمروزدوده و منعطف عمل میصلب نیست؛ بلکه دقیقا به شیوه

اند، از طرفی ماشین رمزگذاری تام استبدادی بنیادگرا را شاهد هستیم؛ اما ، این دو با یکدیگر ادغام شده«اسلامی

گذاری روی  خطوط اجتماعی آکسیومما قلمروزدوده است و بردر درون این ما ماشین بازار را داریم که تما

های ایرانی در گرامدرن یا به بیان راست-توانیم بگوییم جامعه فعلی در وضعیتی پیشارو ما نمیکند؛ از اینمی

 قرار داریم؛ بلکه باید گفت در اینجا ما ترکیبت و الگوریتم …فئودالی وداری یا نیمهسرمایه-وضعیت پیشا
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های فراملی و چند ملیتی را داریم و در نسبت دیگر دولت انتحاری بنیادگرا و رای  از ماشین بازاشدهسرهم

های گذشته داری به طور کامل در منطق تابعیت صوری، سلطهبینیم. سرمایهداری زایش یافته از آن را میسرمایه

ها در منطق خود دارد. بنیادگرایی، پدرسالاری، کند و سعی در احیا کردن آنرا در وضعیت خود بازمعنا می

های سلطه شوند تا سرمایه محیطجهت در منطق سرمایه تولید و بازتولید میملی و جنسیتی از ایننژادپرستی، ستم

توان گفت جایی که دولت افکندن خویش را بازتولید کند و شرایطی برای انباشت به وجود آورد؛ پس لزوما نمی

های سرمایه و وضعیت نئولیبرال تضعیف شده است؛ بلکه شود؛ کارکردزگذاری جامعه تبدیل میبه ماشین رم

شود و در نسبت با دولت مقتدر خود را دراینجا تولید و بازتولید اجتماعی و ارزش سرمایه از نو سرهم می

به تاریخ خطی تکیه  …وداری پسافوردیستی گوییم کارغیرمادی، سرمایهکند. پس هنگامی که میبازآفرینی می

ها و استثمار و چه ما شاهد آن هستیم، تودرتو بودن سلطهداری غرب تولید شده است؛ آنکنیم که در سرمایهنمی

های مولار و زمان-را در فضا هاگانگیداری ماشین انتزاعی است که بسناهم زمانی هم زمان است. سرمایه

گی همان مبارزات و تشکیل بدن جمعی تکین است که در اشکال خاص گانبخشد؛ دراینجا بسمشخص تعین می

گرا، تعین بدن جمعی با بنیادگرایی و های جمعی با ملییابد. برای مثال تعین بدندهی تعین میقدرت و سود

بندی اجتماعی خودش را داری در الگوریتم پسافوردیستی تعین خاص مولار و قطعهپدرسالاری، حال سرمایه

ماشین اجتماعی از دهه شصت به این سو در واکنش به بحران سرمایه و مبارزات  بندی وازد. این قسم قطعهسمی

 کند.دهی میطبقاتی، جنسیتی و نژادی مدام خود را شکل

یابد. در واکنش به ای، شکل میدقیقا درون چنین هستی سرهمبندی شده« کار غیرمادی»به همین علت 

 کند.بندی میمبارزات خود را ترکیببندی کارزنده و سرهم

« کار»آید؛ لزوما ی کارزنده است که در وضعیت پسافوردیستی به وجود مییابی نیروکارغیرمادی نوعی از سازمان

اند؛ زمان فراغت ها تقریبا از هم تمییزناپذیر شدهمانند گذشته در محیط و مکان بسته کارخانه قرار ندارد، دوگانه

های از این رو باید گفت، تقاطع …کار مولد کار غیر مولد، کار بازتولیدی و کار تولیدی و از زمان کاری،

اند؛ پس در وضعیت هژمونی کار غیرمادی ما هویتی،جنسیتی و اقلیتی در کثرت درونماندگار کار زنده قرار گرفته

توانیم برای نام مشترک، ما می خطوط متکثری از مبارزه را شاهد هستیم؛ به همین علت برای  فهم از کثرت امور

[  ۶ی طبقه کارگر، مبارزات طبقاتی را جایگزین کنیم.]هگذاری امتناع و اعتصاب و مقاومت مشترک، جای مبارز

داری در خطوط بندی بیشتری یافته است؛ سرمایههای ترکیبدر چنین وضعیتی که خطوط مبارزاتی افق

مکان بدل کرده است؛ -تر و از مکان به یک ناشرایط تولید را منعطفتری بازقلمروگذاری کرده است؛ گسترده

شود و زمان به انقیاد کنترل و نظارت مداوم تر انجام میتر و انبوهشرایطی که پرولتاریزه کردن به صورتی گسترده

بیست و یکمی قرن  کارخانه-گرایی جامعهای قرن نوزدهم به افقیگرایی کارخانهدر آمده است؛ قسمی از عمودی

جا با شود، بلکه در ایناستحاله پیدا کرده است؛ در اینجا کار لزوما با تولید کالا به معنای ابژکتیو شناسایی نمی
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بندی سوبژکتیو ی سرمایه را افزایش دهد. یعنی با نوعی ترکیبتولید  سوبژکتیویته سروکار داریم که گستره

رو بهاست؛ به معنایی ما به لزوما دیگر تنها با نسبت عینیت و ذهنیت رو «گانهبس»رو هستیم که بهکارگر روطبقه

شویم که الگوریتم کار پسافوردیستی را تعیین رو میبهنیستیم، بلکه بیش از پیش با تولید عینیت، توسط ذهنیت رو

 کند. می

 ادد رییتغ را کار مسئله طرح طیراش. شد آغاز هفتاد دهه لیاوا در که یمیعظ رییتغ» گوید: موریتزو لاتزاراتو می

 یتکنولوژ و گنجانددی ی-یفکر عنوان لیذ را آنها توانیم که شودیم ییهاهیرو ریدرگ ندهیفزا طور به یدی کار

 ستین نیا فقط. دباشن یغن دانش از که طلبدیم را یشتریب یهاتهیویسوبژکت روز به روز زین یارتباط دیجد یها

 و یستیتالیکاپ دیتول یتقاضاها از یبیترک دل از بلکه باشد شده دیمق یستیتالیکاپ دیتول یهنجارها به یفکر کار که

 بر سر دیجد یا ودهت تیعقلان ینوع - است شده دیتول کار هیعل مبارزه ٔ  واسطه به کهیی افزاارزش خود اشکال

 تیماه تواندینم وانفرا احتمال به یرمادیغ کار و یماد کار انیم و یدی یا یذهن کار انیم کهن یدوگانگ آورد یم

 گسست دهدیم کلش رییتغ را آن و شناسدیم تیرسم به را زیتما نیا که یتیفعال کند؛ درک را مولد تیفعال دیجد

 و ابدییم استعلا رکا ۀپروس درون همزمان طور به ومخاطب مولف انیم و تیخلاق و کار انیم اجرا و هادهیا انیم

 [۷« ].شودیم لیتحم و وضع دوباره ییافزا ارزش ۀپروس درون یاسیس یحکم منزله به

ته توان گفت کارغیرمادی، با تولید دانش و تولید سوبژکتیویقول طولانی که لاتزاراتو آورد شد؛ میطبق نقل  

 یاسی نامید طرفس-توان آن را سنتز کار زیستیتر که میورزانهسروکار دارد؛ به معنایی ما دراینجا با فعالیتی میل

ثبات کاری است که اجتماع و ارتباطات به کارخانه رف دیگر بیمکانی و از ط-ی اصلی آن، ناهستیم که شاخصه

کند گوید هستی مولد اجتماعی دقیقا به ارتباطات اجتماعی اشاره میشود از این جهت هنگامی که نگری میمی

 که بدن جمعی مولد را شکل داده است.

ست ن معنا نیاند؛ باید گفت هژمونیک شدن کارغیرمادی، به ایارت بارها تاکید کردهالبته همانطور که نگری و ه

اند؛ کارگر غیرمادی آمریکایی که درهم ادغام شده که کاریدی، کارمادی، از میان رفته است؛ بلکه این دو

 ور ارتباط دهد؛ با کارگر بنگلادشی که کاریدی و تولید کالا  را عهده دارد دانجام می …تی و کارشناختی و آی

ید گفت ست؛ بااشتراک درونماندگار حضور دارد. به معنایی اگر ما بگوییم کارگر شناختی حاصل اتوماسیون ا

ست شناختی رک با کارگریرو کارگر یدی در تولید و بازتولید مشتکارخانه با اتوماسیون متصل شده است؛ از این

ها را ها و ایدهها، کدها تولید برندبندی شود؛ شرکتها با ترکیبات سوبژکتیو جدیدی شاکلهکه آن سوی مرز

اند، تولید کالای سپاری شدهها برونهایی که به جنوب جهانی و حاشیه کشورکنند، حال کارخانهمینمایندگی 

 رند.ها را برعهده دامتصل به آن شرکت

های بالا گفته ات  در روند کار همراه  است؛ همانطور که در مثالتر و با تولید حسیکارغیرمادی همواره عاطفی

ات در پیوند است؛ از های فرهنگی، تولید سوبژکتیو هنری و فکری  با تولید حسیشد؛ الگوریتم کار در محیط
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تمامی اوقات زندگی در حال تولید و بازتولید شود که کارگر غیرمادی فیگوری چون یک شرکت ساخته می

توان وضعیت کنترلی دانست؛ وضعیتی که سیاسی است؛ این وضعیت را با تکیه بر فوکو و دلوز می-زیستی

ای دارانهها به طور تام در حال استثمار شدن است؛ به معنایی دیگر با بازگشایی امکانات سرمایهروان

 است خود نماینده به انقیاد درآوردن خود باشد.هستیم که فرد قرار روبهرو

ای ار زندهد به کپس برای سنجبش کارغیرمادی، ما نه به قسمی تولید ابژکتیو و زمان قابل سنجش، بلکه بای   

لید وت زیباشناسی و توجه کنیم که مداوم در حال تولید و بازتولید است که درونماندگار با خرد، دانش، خلاقیت،

رو شود. از اینهای جدید از درون انفعلات این کار تولید میها، زبانها، تصویرها، کدتولید ایده عواطف است؛

عیت غیرکاری تمایز بدهیم خارج شده است؛ در وضزمان از حالت کیفی که بخواهیم آن را با زمان کاری و

 گرید »دررفته طرف هستیم : لولا  ی ازشود، ما با زمانکنترلی و پسافوردیسی که کارغیرمادی در آن متجلی می

 و خاص سیراکسپ کی کار گرید یعنی. ندارد وجود یانسان هایفعالیت گرید از کار زییتم یبرا یملاک چیه

 ییها هیرو و هااریمع آن از عملاً تا سازدیبرنم شیخو مرکز در خود به مختص یهاهیرو و ارهایمع با را مشخص

 یبرا رفته شسته و زیتم و تر آستانه کی بیترت نیبد باشد؛ متفاوت کاملاً بخشندیم سامان را یرکاریغ زمان که

 یباق دیتول هطیح از رونیب خرد سمیفورد در ،یگرامش باور به. ندارد وجود یرکاریغ و یکار زمان کردن جدا

 حزب یمحل یستادها به بخواند روزنامه تواندیم یکار زمان دنیرس انیپا به از پس تنها یستیفورد کارگر ماند؛یم

 لحاظ دیتول مانز مکان در کاملاً یذهن اتیح سمیفورد پست در یول. بپردازد بحث به و کند فکر اصلا ای ،برود

 [۷« ]تاس شده ریفراگ یجوهر یهمگن ینوع جهینت در شده،

کند؛ به بیان میمکان را -پائولو ویرنو، به خوبی در متن بالا زمان از لولا درفته و به بیانی زمان کاری در نا

همگی در زمان استثماری همسان شده است؛ اما این  …توان گفت تولید دانش، خرد و اطلاعات وطریق میهمین

تواند گویای این باشد که مقاومت هم گسترش یافته است؛ به معنایی این مساله از رهرو تولید و بازتولید خود می

که سرمایه و مالیه آن را به تصرف و مالکیت خود در آورده است؛ است « مالتیتود»ی خلاقانه و توان برسازنده

سرمایه و جوامع کنترلی زبان امر نو و سیاست از پایین را برای اهداف خود کانالیزه کرده است؛ سرشت 

رو زمان آزاد هم سرشت با زمان استثمار شود. از همینهای قدرت بازنمایی میگر، به واسطه ماشینمیلماشین

توانیم وضعیتی را مدنظر آوریم؛ اگر با تکیه بر مارکس غایت سرمایه را ود. برای روشن شدن این بحث، میشمی

داری را ماشین آکسیوماتیزاسیون در نظر آوریم؛ از پایان بگذاریم و با تکیه بر دلوز و گتاری سرمایهبر انباشت بی

اجتماعی در جهت سود و انباشت سروکار داریم. به همین های ها و ماشینداری، ما با تعیناین جهت در سرمایه

شمار تکینگی در حال شدن و تولید شود؛ حال انبوه خلق از بیعلت غایت سرمایه همان سود و انباشت می

بندی این روابط بخشد. کارکرد ماشین انتزاعی قدرت ترکیبتشکیل شده است که روابط مولد هستی را شکل می
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های تولیدی و بازتولیدی مواجه سیر غایت انباشت است. به همین علت ما با تغییر پارادایمدر جوهر خود و درم

 شویم.می

فی و کارعاط( …ها، محتواوی کار شناختی )ذهنی، اطلاعاتی، تولید ایدهنگری و هارت کار غیرمادی را به دودسته

لدسازی واره با به کارگیری دانش و موکنند؛ کارشناختی عمدتا بدون مرکزیت مکانی، هممند( تقسیم می)بدن

یاسی( همراه است؛ به معنایی افرادی که س-ها است که با تصاحب شدن توسط سرمایه و اقتصادمالیه )زیستیایده

ل های تولیدی و بازتولیدی مجازی در حال فعالیت هستند؛ اساسا در فضایی بدون مرکزیت مشغوتو شبکه

کنند؛ بلکه تولید مولد ها زیست نمیها دیگر فقط در جهان کالا؛ به معنایی آناند که قلمرو مشخصی نداردتولید

ن ولیدی دروتها اساسا تولید انسان به دست انسان است؛ این قسم از کار را دقیقا باید سنتز میل و فعالیت آن

 گذاری کرد.مرکزیت نامفضای بی

کنند و اش در امتداد یکدیگر حرکت میدنبی، ذهن و ها حضور دارد، کارگر عاطفحال کار عاطفی عمدا در مکان

ها و یر گالردمرکزیت استثمار آن را باید از طریق تاثرات عاطفی فهم کرد؛ کارخانگی، کار در کافه، کار 

مند است که سکسوآلیته، نژاد و گذاری کرد، در انفعلات بدنتوان کار عاطفی نامها و غیره را میفروشیکتاب

 شود.قیات درونماندگار با کارزنده میهویتی و اخلا-های اقلیتیوار و برساخته و دیگر  تقاطعامزیبایی اند

گری همراه است؛ از این گری و واکنشکارغیرمادی) کارشناختی و کارعاطفی(، اساسا با مقاومت و توان، کنش

ایدئولوژی  وبنا را به عنوانلویی آلتوسر ر گونه کهای تولید و بازتولید، مولد و غیرمولد، یا آنجای دوگانهطریق به

را به کار ببندیم که دقیقا « حال و حال مایه»توانیم مفاهیم اسپینوزایی همچون کند، میمیبرای بازتولیدِ زیربنا فهم

توان این فردی افراد را در نسبت با شناخت و کنش پیش ببریم، از طریق این دو مفهوم است که میزیست پیشا

ه کبالا دیگر زیربنا نیست  های زیستی فهم کرد؛ طبق گفتهزمان-را درونماندگار با تمامیت فضا« کارزنده»کثرت 

فردی و تعین آن در نسبت با در وضعیت پیشا« هاحال مایه»کند؛ بلکه اساسا با ترکیب بنا را بازتولید میرو

چه کارزنده بخشد؛ پس از اساس آنمی گیرد و ارزش سرمایه را شکلدولت قرار می-های خاص سرمایهتعین

 ها و ترکیبات آن است.مایهشترک شکل یافته از حالگانگی جمعی و مایم بسخوانده

۲- 

ها، ها و گالریها، کافهفروشیها، کتابچه به عنوان کارغیرمادی و کاریدی از انتشاراتدر اینجا باید گفت، آن

ی اخیر شکل یافته است، ها که در چند دههاین دست از ترکیب ها و تمامیهای سینمایی و فیلممجموعه

اند و به طریقی، شود که خود را در فضای فرهنگی هژمونیک کردهدارانه را شامل میهای بزرگ و سرمایهمجموعه

 هایی که هنجارمند با تولید کلان وتوان مصداق دیگری اضافه کرد؛ فیلماند. میسرمایه شده-هنجارمند دولت
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ها و نقاشی که از دستگاه آکسیوماتیک سرمایه عبور دهی است یا سازوکار مالیه در درون موسیقیدرجهت سود

 شود.کند و بازتولید میمی

کنند و زمان آفرینش را به زمان را تصاحب می« مالتیتود»ها چگونه خلاقیت، ذهن و استتیک خودآیین اما این

هایی فرسوده شده را در ها و ذهنشوند تا بدنی استثمار و سلطه بدل میهاآورد و به  نهاداستثماری در می

ت رمایه حرکزدایی تام و در جهت انباشت ستعاملات و ارتباطات بازنمایی کنند و فرهنگ برسازنده را به سیاست

صاحب ت های متکثر و مشترک را برای خود، بازآفرینی ارزش«سرمایه ثابت»دهند؛ به زبان مارکسی باید گفت 

 دارانه دررمایهسکند. در این متن بارها گفته شد که این عملکرد عمدتا از طریق، تولید روان، ذهن و اخلاقیات می

شود. ای که استراتژی امتناع بدل به وجدان معذب در نیروی کار میشود؛ به گونهوضعیت کنترلی انجام می

اند؛ اما این تنها دستگاه سلطه نیست؛ ردهکسلطه پیدا های پلیسی بیش از پیش احیا و درست است که حکومت

های ردرو این مسیر با کارکبینیم نیروی کار هنگام استثمار در مسیر غایت خاص قرار دارد. از اینبلکه اساسا می

یند برمایه نمیکند. برای مثال به کارگری نگاه کنید که دشمن خود را ساخلاقیاتی مانند وجدان معذب نیز کار می

 کند و در لحظه اعتصاب وجدانداری میو با آن سر ستیز ندارد، بلکه از اساس با کارفرما خود احساس خویشتن

 معذب اوست که سدمعبری برای اعتصاب است.

رزنده را تعقل عام کارگران و کا« سرمایه ثابت»کند؛ هنگامی که مارکس در گروندریسه از تعلق عام صحبت می

جهت هر ست. از اینمبارزات طبقاتی در معنایی بازپس گیری کارزنده و تصاحب امور اکند؛ پس تصاحب می

مدام « سرمایه»رو کند و از اینهای انضباطی فراروی میشود؛ از ساختارمندتر میزمان که کارزنده گسترش و توان

های شود و به روشمینی داری صنعتی بحراشود؛ به این علت است که ساختار انضباطی سرمایهبحرانی می

ی دام به روکند. پس دقیقا به این علت که جوهر تولید خود کارزنده است و مکنترل و استیلا استحاله پیدا می

شود و به دگرگونی سرمایه ثابت منجر شده است. تعلق عام پس همان جوهر و بندی جدید گشوده میترکیب

 رگونی است.های تولید و دگعناصر نیروی کارزنده در فرایند

بندی و ها، نظیر ویرایش، صفحههای تولیدی مختلف در انتشارت، ترجمه و فعالیتفروشیمشاغلی چون کتاب

ها و مشاغل عاطفی در درون کافه و مراتب کاری در ساخت فیلمداری و خدمات، سلسلهتولید محتوا، گالری

ت م(؛ خلاقیتصاحب تعلق عاازنده در ازای مزد است)های برسغیره،  در راستای ادغام امور و از کف دادن امکان

ای  است که در آید؛ این خود گویای فرسوده شدن ذهن و قدرت برسازندهو تعقل عام به انقیاد سرمایه در می

، مانند غیرمادی ولیداتمسیر میل کارفرما و نهاد برساخته کانالیزه و به مرور فرسوده شده است؛ ما باید همواره ت

ن شود را از مسیر تولید و بازتولیدی در نظر بگیریم که منشا آها عرضه مییلم ، آثاری که در گالریکتاب، ف

 ها بزداییم.اخته و والا را از آنتوانیم تصور برسرو میاست؛ از این« کارزنده»



 

 

17 

ر بستن گویند توانی در جهت به کاا این حال که نگری و هارت میکارعاطفی(، ب-کار غیرمادی )کارشناختی

ونی ها  مسبب هژمکار زنده از سرمایه ثابت است، اما خود امور کاری خلاقیت، کوشش و خودآیین شدن نیرو

ین طریق ثباتی، بدهکاری، بیکاری و چندپاره شدن بدن و ذهن نیروی کار، در زیست روزمره شده است؛ از ابی

را سبب شود؛ اما مساله بخشز انفعلات رهاییتواند رویدادی اسم از فعالیت میقتوان گفت همانطور که این می

 هیسرما»گوید: ی مارکس میهمان سرمایه ثابت است؛ نگری با تکیه بر گروندریسه کنندهجا تصاحباساسی این

ه دم و بلک ست،یناستعاره  کی گریثابت د هیتصاحب سرما نجایاست. ا« خود انسان»ثابت، به هر دو معنا، همانا 

 لیتحم یاسیه سبرنام کیو خود را به عنوان  دیدرآ یبه خدمت مبارزه طبقات تواندیم ست کها یدستگاه

   [۸«]کند.

 ومایه، دم توان به افقی ماتریالیستی دست پیدا کرد تا توان خودآیین شدن در نسبت با سراز این روست که می

های فعلی را در جهت گذاری آن را سازمان داد؛ به معنای دیگر مجازیت امکان های آکسیومدستگاه آن و شیوه

ا استثمار هایی رفت که دید خود را نسبت ببینیه سوی خوشیابی کرد؛ با این همه نباید برهایی مادیت

 . زمان از دست بدهیم-ی دراین فضاورزانهمیل

ای در واره، را به اندام«پول»گرایانه یعنی های شغلی برساخته، نوعی از فرجام تعالیزمان استثماری، موقعیت

ها در وضعیت ها و ذهنها از حالت مشارکتی و خلاق بدل کرده است؛ بدنها و ذهنجهت خارج کردن بدن

شود. پول و سلطه مالیه ثروت بندی میوار و برساخته شاکلهمنقاد و مطیع در جهت ساخت و تولید عینیتی اندام

 کند.اجتماعی را تصاحب می

شود؛ او باید لبخند شان استثمار میعواطف( …فروش وخدماتی کافه، کتابدر اینجا، کارگران غیرمادی )نیروی

ات مشترک بیشتر قرار دهد. او باید با مخاطب و مشتری حسیاش را راستای فروش هرچهگور و بدنبزند، فی

 بیشتر، حسیات و عواطف خود را در نسبت باپنداری بکشاند و در جهت رضایت هرچهایجاد کند، او را به همزاد

رویی ، در قلمت و کارزندهبگیرد. فعالیکار محیط برساخته همراه بسازد و دانش خود را به واسطه فعالیت زبانی به

 شود.ولیدی نیرو، بازنمایی میاند؛ فعالیت تکه محسوسات پیشاپیش توزیع شده

او تا حد نهایی فرسودگی   ای که بدنشود تا لحظهساخته می ورزانهاستثمار او به این طریق حسی و فیگورال، میل

ی نوین ها مشاهده کرد که شیوهی سنتز میل و کنترل نهان شرکتتوان در راستابرسد؛ این اطاعت فیگورال را می

های به ظاهر افقی، منعطف و خانوادگی، کنند؛ این نهاداستثمار فرهنگی را در راستای نظم کنترلی نهادینه می

 توان نظم پلیسی آن را تبیین کرد: درکنند که با چند مثال میگیری میها را پیدهی به بدننوعی از شکل

های بازتولیدی، خدماتی)عاطفی( و غیرمادی دیگر، از طرف های کثیری از کارها مانند نمونهفروشیکتاب

شنویم: شما باید به مخاطب لبخند بزنید، شما باید تمام زمان کاری ایستاده باشید، شما کارفرمایان جملاتی را می

ای نظارت شده در خدمت مخاطب گونهشما باید به تان باشد،نباید در محل کار کتاب بخوانید و سرتان تو گوشی
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ای از این قرار باشد؛ الگوریتم کارعاطفههایی از این دست نشان از استثمار تام و تمام عواطف میباشید. گفته

ی نظارت و کنترل تعین یافته و بازنمایی شده است کارگر نباید افسرده باشد، حسانیت او پیشاپیش به واسطه

 است.

ت را عمومی رنگ کرده است؛ سیلویا فدریچی آنوع از فعلیت کار که تمایز کار تولیدی و بازتولیدی را کماین ن

پنداری ریق همزادطداند، به مانند کار بدون مزد)کارخانگی( که زنان، کاربازتولیدی خود را از یافتن کار زنانه می

ماندگار با کار تعریف وست که سکسوآلیته درونرکنند؛ از اینهای از پیش تعین یافته همراه میاتو حسی

یابد؛ عواطف و میل او که در این وضعیت تعین یافته سیاسی شکل می-شود و عواطف در وضعیت زیستیمی

زند تا فرسوده شدن نیروی کار در فعلیت، هایی میآید، فدریچی مثالاست؛ در تمامی زمان روزمره کش می

تری با توان اشاره کرد که کارغیرمادی نسبت خودآیینی، به درستی میدزمان کارعاطفی را مشخص کن-فضا

هایی بر روی عواطف و آورد؛ اما کدگذاریهای خودگردانی را به وجود میکند و امکاندار برقرار میسرمایه

ی و فردگرای کند، او را از مشارکت و تعامل به سویهای زیستی طبقه کارگر را متزلزل میتعامل وجود دارد، پایه

ترل به تحت نظارت و کن …وگوووقات کاری او از دستشویی رفتن تا گفتکشاند؛ تمامی اموفقیت فردی می

 های نظارتی  است.ی کدواسطه

 از یکی یکار طیشرا تزلزل :»گوید می« تئوریزه کردن و سیاسی ساختن کار خانگی »ی سیلویا فدریچی در مقاله

 ،مد صنعت در یعاطف کار درباره نگریسیو زابتیال قاتیتحق در موضوع نیا. است حاکم نظم یاساس هایمولفه

 یزندگ و کار انیم مرز شودیم موجب مد ۀعرص در تیفعال واقع، در. است شده مطرح زین نگیمدل ژهیو به

 بر دراصل ای خود بدن بر شهیهم خود یزندگ تمام در است مجبور مدل کی رایز برود، انیم از یشخص

 ریغ کار از یاعظم بخش یظاهر ییافزا خودارزش نیا. کند کار شودیم ارائه او از که یریتصو و خود خودپنداره

 که رندیبپذ و نکنند اعتراض معوقه یدستمزدها به وقت چیه تا کندیم مجبور را کارگران و سازدیم پنهان را یمزد

 قبل یحت فوراً را آنها دارند حق انیکارفرما نباشند، رو خنده و جذاب یا لحظه اگر و اندمصرفی ییکالا یکل به

 که است نوشته یشخص یبرندساز خصوص در خود قاتیتحق در رنیه آخر، در. کنند اخراج کارشان انیپا از

 وجود ابراز یبرا یا لهیوس ای خلاقانه یتیفعال تیواقع در یعاطف کار که دهدیم نشان یخوب به ونیزیتلو در کار

 کار به مشاغل نیا در که یخود اما است کارگران تیشخص و عواطف از برگرفته یعاطف کار اگرچه و ستین

 یبرا یتیریمد یرنگین ی،زندگ تجارب و یسوژگ فروش و است مشخص ینظم و دستورات ساخته شودیم گرفته

ای دیگر بحث فدریچی را بسط داد؛ عمدا توان به شیوهمی  [  حال در اینجا۹«].است دیتول یها نهیهز کاهش

ها به فعل و انفعلات پیشافردی، کنند؛ آنهای سنتی تنها به مساله توزیع و ذات سرمایه توجه میمارکسیست

ای ندارند، بدن جمعی تولیدی که پیش از بازنمایی قرار دارد را فهم ورز و ساحت مولکولی توجههای میلماشین
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ها در ساحت مایهکنند به که فعل و انفعلات، حالی تولید را درک نمیها دگرگون شیوهرو آنکنند. از ایننمی

 شود. مولکولی ساخته شده و در قطعات اجتماعی بازنمایی می

های میل)جمعی( پیوندی ناگسستی وجود دارد که هستی مولد را شکل ی تولید و رانهدر دگرگونی شیوه

و شرایط تولید ثروت، سرشتی مانند قوانین »توان در گروندریسه هم مشاهده کرد: ن مساله را میدهند. ایمی

ی توزیع موضوعی صرفا مربوط گونه نیست. شیوهاما در مورد توزیع ثروت، این …سرشت حقایق فیزیکی دارند

 «های انسانی است.به نهاد

بندی های قطعههای میانجی، ماشینر داد؛ اما توزیع را نهادده قراتوان هستی تولیدگر ثروت را خود کارزنحال می

ش دارند. به این جهت قدرت را بردو-های انقیاددهی تکنیکاجتماعی قرار داد که وظیفه آکسیوماتیک و سازمان

 ه این جهتببندی اجتماعی دارد. این قسم بازتولید نیاز به اخلاقیات و تعین در ساحت مولار یعنی همان قطعه

کند؛ آورد و نقد میای مولد مدنظر میگوید و آن را به عنوان رابطهفدریچی وقتی از کارخانگی زنان می

کند که وضعیت بازتولیدی بدون مزد را سبب شده است؛ از داری پدرسالاری را نقد میبندی سرمایهقطعه

ایم که اخلاقیاتی را مدنظر آوردههای بندی و شیارگوییم؛ قطعهارفرهنگی سخن میکجهت هنگامی ما از این

ها مایهاند که که جریان کارزنده و  بدن جمعی تشکیل شده از حالبندی شدهموجب استثمار و بازنمایی در قطعه

 کند.را از مسیر خود کانالیزه و طبق تعین خود تجمیع می

ها گردهم افتد که بدنیکی اتفاق میبرد: یک رویداد فیزکارا بهرتوان چند مثال برای شفاف شدن این مساله می

این قسم  آیند؛ از این طریق امکان تولید به وجود آمده است؛ کنش جمعی روی داده است.ماشین آکسیوماتیکمی

از  کند و آن راکنش و ثروت جمعی تولید شده از گردهم آمدن را از طریق امرخصوصی و امر عمومی قبض می

ی را مطرح شد؛ رویداد فیزیک« ضدادیپ»ای از دلوز و گتاری در ق مسالهکند. پس از طریبدن جمعی سلب می

 جود دارد،توان با مارکس بازمعنا کرد. از این طریق است که تا هنگامی که این قسم رویداد و تولیدگری ومی

 ارد.ن دل بحراسرمایه ناخودآگاه درگیر بحران است؛ از طریق درونی کردن این اتصالات فیزیکی سعی در تعدی

مندی سرمایه را شاهد هستیم؛ از گذاری و حکمومتهایی که در بالا گفته شد، در اینجا آکسیومطبق تمام بحث

دار کشاند؛ با این همه با کشهای مغاک و فسردگی میسازی شناختی، احساسات ما را در ورطهطریق کالایی

بخشد ، او جنون را دارد استحاله می« نیاز»ه او کردن زمان کار، وضعیت حسانی نیرو را در حالتی که)سرمایه( ب

کند مگر زمانی که از کار امتناع کند، او تا زمانی در محل کار حضور دارد که بدنی استوار داشته باشد تجربه نمی

ای وجود دارد؛ زمانی که که در خدمت کارفرما و فرهنگ برساخته باشد، در این روند قرارداد نانوشته

شود؛ به این شود اخراج میاش به واسطه کار فرسوده میو ذهن شناختی  بدن-و کارگر عاطفیکارگرغیرمادی 

علت که دیگر کارکرد ندارد؛ به معنای دیگر او دیگر توانایی ندارد که کارفرما آن را در راستای ناتوان کردن در 

رهنگی و پست فوردیسی و های خانوادگی، فزمان کاری با سود و مالیه بهنجار سازد؛ این غایت شرکت
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ها است؛ پشت هیروگلیف ها و آتلیههای نقاشی، کافههای سینمایی، گالریهای کتاب، فیلممراتبی انتشاراتسلسله

ارزش سرمایه است. به معنای دیگر « جوهر»و « شکل»ها وجود دارد، منطق آن ها همان منطق کالافرهنگی  آن

نمایی تعاملات، ارتباطات و بدن بدون اندام جمعی را در نظر آوریم؛ تا زمانی اگر ما ساختار سرمایه را پس از باز

شود. از که آن بدن در بازنمایی گنجانده شود برای تصرف کارکرد دارد؛ اگر جز آن باشد برونسپاری و طرد می

آید تا یاین جهت کارکرد میل و اخلاقیات از درون خرد سیاست و میکروفیزیک قدرت در سرمایه به وجود م

های به صورت های خاص خود را تداوم بخشد؛ از خردترین ارتباطات تا ماشین دولت این قسم از تعینتعین

 شود.شاخه، ساخته و پرداخته میشاخه

 

 امتناع از کار، ایجاد زبان مشترک 

به اصطلاح فرهنگی های های مخوف از طرف کارگران خدماتی و غیرمادی کافهها با روایتهای اخیر، بارسال در

ایم؛ این زبان رو بودهبههنرمند و..: در فضای مجازی روهایی مانند نشر ثالث، حرفهچون لمیز یا انتشارت

کند تا استراتژی امتناع را مدنظر قرار دهد و به کار ها، همچون نوعی از مقاومت تجلی پیدا میی راویافشاگرانه

ین احضور در  ها بسیاری از افراد را مجاب کرد تا ازک گذاشتن، این روایتببندد؛ خیلی اوقات بعد از به اشترا

ست که ارتباطات ایها متوقف کنند؛ این استراتژی خود گویای نکتهامتناع کنند و خرید خود را از آن هامجموعه

 ها بیشتر کرده است.و امر مشترک را قوام بخشیده است و توان ما را برای مقاومت علیه آن

آیی و مشارکت زبانی ایجاد ها مکانی برای گردهمکنیم؛ آنهنگامی که به اعتصاب کارگران صنعتی نگاه می

مکان -اه تولید نباند که توانی برای ایجاد شورا و تغییر دارند؛ با این حال سرمایه برای واکنش به آن نیاز کرده

گری و مکان واحد نداشتن های کوچتوانیم از توانمی اور را ایجاد کند؛ با این همه مداشت که پریکاریایی غوطه

ار کنند توانند توان شورشی داشته باشند و زبانی مشترک را با دیگر اقشار برقرها میکارگران غیرمادی بگوییم، آن

 های کار مشترک است.که درونماندگار با کثرت نیروی

ها را انقیاد در آورده و به های مسلط آنست که نهاداییهوهله اول با شناسایی امکان این تولید زبان مشترک در

م و ها، خرد و استتیک خود را در راستای میل مشترک خویش به کار ببینیاند؛ ما باید خلاقیتسود خود بدل کرده

ر چه ثروت کارفرماست قدرت برسازنده پایین است و دبینیم آنهای انقیاد، امتناع کنیم؛ هنگامی که میاز قدرت

 نهایت آن تصاحب کننده است.

فکر بورژوا یا رهبر طبقه کارگر مراتب دانشی قرن نوزده و روشنتوانیم از سلسلهبه این طریق دیگر ما نمی

تتیک  لید اسبگوییم؛ هنگامی خود مالتیتود عقل جمعی و خرد از پایین را تشکیل داده است و خود توان تو

 درونماندگار خویش را دارد.
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اشین م»ولید توضعیتی، ما در یک کثرت مشترک حضور داریم؛ که تنها بدیل، به بیان دلوز و گتاری در چنین 

های تواند در مسیر ممکانات حرکت کند و نهادبندی شده از کثرت امور برسازنده است که میسرهم« جنگی

رار شدن و امر نو ق جاست که باید گفت توان مشترک در مسیر کنش برایخودآیین خود را تولید کند؛ این

 کند.را اختیار می گیرد و از میل بردگی؛ میل به کنشمی

ها و زل و غیرمادی، کافهایم که تشکیل شده از کارگران متزلرو بودهبههایی روژینا، ما با فیگوردر طول قیام

ش متزلزل را شورها تنها بدیل مشخص برای خروج از وضعیت اردوگاهی سیال و بودند؛ آن …هاوفروشیکتاب

های دیگر جز همین طبقه پنداشتند؛ محسن شکاری، حدیث نجفی، نیکا شاهکرمی، یلدا آقافضلی و خیلی

ای، اند؛ به معنای دلوزی نیچهی خویش را به بدن شورشی استحاله بخشیدهاند؛ که بدن فرسوده و استثمارشدهبوده

گر را برای تغییر گانه و کنشاند؛ بدنی بساز کار امتناع کردهاند یا ها از زمان استثمار خارج شدههنگامی که آن

ک و اند؛ در پاسخ به این قسم از استثمار ذهن و بدن، تنها راه حل همان تولید بدن مشتروضعیت ساخته

کال ای  است که توان مقاومت و ایجاد بدیل را در خود تواناست؛ این همان تولید فرهنگ و استتیکی رادیگانهبس

 گانه.لیه فرهنگ رمزگذاری شده است: تولید بدن جمعی فعال و بسع
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 کال.ی مریم تقوی، سایت دموکراسی رادیتزیو لاتزاراتو، ترجمهاقتصاد، موری-سیاست/زیست-[ زیست۳]

 زاده، نشر نیی رضا نجفجوامع کنترلی، ژیل دلوز، ترجمه نوشتی بر[ بازگشت به آینده، پی۴]

 زاده، نشر نی.ی رضا نجفنگری، ترجمه [ بازگشت به آینده، شدن و جامعه کنترلی، دلوز و۵]   

گذاریم؛ بقاتی میرا مبارزات ط گانه و متکثر که نام را آن[ برای فهم تفاوت بین مبارزه طبقاتی با مبارزات بس۶]
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